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 كنگاوريروح االله قادري
)ع(دانشگاه جامع امام حسين)ص( مربي دانشكده پيامبر اعظم

)10/8/88: تاريخ تصويب–17/3/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و هاي اجتماعي،ي اساسي بشر از جمله سركوب سياسي، تبعيضهاآزادينقض گسترده حقوق
و(هاو تحمل در برخورد با اقليت)oleranct(عدم رواداري  ، به حاشيه راندن ...)مذهبي، نژادي

و ا... هر گونه صداي مخالف و گسترش خشونتيكي و اقداماتز موجبات اساسي نضج
- ناميده مي شود» تروريسم« كه عموماًيآميزاَعمال خشونت، از سوي ديگر. استتروريستي

و غيرمستقيم و-مستقيم ها باعث نقض حقوق بشر به عبارت.ي بنيادين شهروندان مي شودآزادي
و مداوم ( systematic) صورت سامانه مندهبدبايدقيق تر از آنجا كه مقابله با جرائم تروريستي 

گ و مستلزم اتخاذ تدابير نسبتاً شديد صورت  همواره اين؛است) در مقايسه با ساير جرايم(يرد
و حاكميت قانون هاي مبتني بر مردمحتي سامانه(ها نگراني وجود دارد كه دولت از مسير) سالاري

و يا تحديد  و در چهارچوب مبارزه با تروريسم، خود مرتكب نقض و عقلانيت خارج شده اعتدال
و دور باطل. حقوق بشر شوند) دوديتمح(  circularity)(بنابراين با نوعي پديدار تسلسل

و تبيين نحوه اين هدف اصلي،رواز اين. مواجه هستيم» نقض حقوق بشر-تروريسم«  مقاله توصيف
و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل اين معضل جهاني causal)( رابطه عليّ ميان اين دو مفهوم

. است

: كليديگانژوا

 تروريسم، حقوق بشر، امنيت، محروميت، خشونت

                            Email: bmghomi@ut.ac.ir 66409595: فاكس مسئول مقاله*

.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
ما«به مثابه تروريسم ويكي از موانع» طاعون عصر به جدي و اساسي دستيابي بشر صلح

و معمولاً فرامليبه شكل سازمانغالباً تروريسم.استامنيت   انجام  (Transnational)يافته

آن.شودمي و مبارزه با آن نيز نيازمند همكاري خطرات  بسيار بيش از جرايم انفرادي است

مي.ستامؤثر ميان همه كشورها كه از توامسلماً اين همكاري در صورتي ند مؤثر واقع شود

و معيارهاي به تروريسم دارندشو دوگانه پرهيز برخوردها كه متأسفانه برخي كشورها نسبت د

مي تروريسم ارت،و بر اساس آن و گاهي تأييد كنند ولي با كابي در برخي از كشورها را تحمل

به شدت  و دوستان شان و مبارزه ارتكاب اعمال تروريستي عليه خود، متحدان  مخالفت

.كنندمي

 (Giraldo and عطف در تحول تروريسم مدرن بوده استةنقطپايان جنگ سرد

(Trinkunas, 2007: 9.ا و مرسوم ز تروريسم پس از جنگ سرد بر دو تغيير عمده قرائت متعارف

 (non-stateاشاره به افزايش نقش بازيگران غيردولتي،كه در واقع» تنزل دولت«: كندتأكيد مي

(actorsالملل دارد در روابط بين )Keohane and Nye, 1973(كه.»اشكال بشردوستانه حمايت«و

آن تغيير سومي را نيز افزودبايبه اين دو روند و و جرائم سازمان«د جهاني شدن تروريسم

كه اين موضوع خود نگراني» يافته  هايي را در خصوص صيانت از حقوق بنيادين بشراست

خود اما؛اند جهاني شدن پيشرفت كرده ها همگام با روند، تروريستهامروز.ايجاد كرده است

و  زم.دانندنميالمللي بينرا مقيد به موازين انساني درو قانون اني كه اخلاق تا نتواند خود را

بهاثرنهادهاي  وةاستفاد ضروري پايدار سازد، نگرانييعنوان واقعيت گذار  زيانبار از علم

بييهاجهاني شدن، فرصت.يافت فزوني خواهدفناوري و نظير را براي فعاليتي هاي مجرمانه

و همچنين طيفتنوع تعاملات ميان تروريست و مجرمان تر از منابع تأمين مالي وسيعيها

 ها تقريباً از آنجا كه تروريست.)Picarelli and Shelly,2007:40(ه استدكرتسهيلراغيرقانوني 

وميدر هر جا كه بخواهند اقدامات تروريستي خود را ساماندهي به؛گذراندميبه اجرا كنند

م،روايناز.اند المللي تبديل شده بازيگراني بين آن هيچ هانطقه، دولت يا ملتي از اقدامات

.ماند مصون نمي

و دستيابي به سلطهازلزوماً به تروريسمدنروي آور،الوصفمع هاي سر ماجراجويي

مردم.استو انباشت نفرت درماندگي يأس،، از سر استيصالبلكه عمدتاً؛نامشروع نيست

به آساني جذب  و نااميد ميهاسازمانمستأصل و نابرابري. شوندي تروريستي هاي اجتماعي

مي فقدان حداقل به رويارويي تواند طرف ضعيف هاي عدالت اجتماعي كه سوق دهد را

و لزوماً همراه با رفتاري منطقي   براي جامعه جهاني تلاش،بنابراين. نيستو عقلايي همواره
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ز و مياستقرار عدالت اجتماعي و نابرابري از جوامع  روي آوردن برخي از از تواند دودن فقر

به اقداماتي جلوگيري كند كه در اثر ناچاري به آن انسان ميها .زنند دست

ها بر اين باورندبرخي،بر اين اساس كه دولت هايي  سرنوشتيي را از حق تعيينگروه

)(Right to Self-Determinationبر قسمتي از مسئوليت اقدامات خشونت؛اند محروم ساخته بار را

كه عه هاده دارند م-انور ابراهيم.مي دهند انجامآن گروه -لزيامعاون سابق نخست وزير

بناظهار مي و پيروان او محصول دارد كه و لادن آنها اهل كشورهايي. ميدي هستندانايأس

كه در آنجا مبارزات سياسيِ و در بسياري از كشورهاي اسلاميبي آميز صلحهستند معنا است

و مطالعه. اسي غيرقانوني استمخالفت سي 11حوادث تروريستي هاي عاملين ويژگيبررسي

را2001 سپتامبر ميأتنيز نظر انور ابراهيم هاي محصول تنفر شديد از حكومتانآن. كندييد

و سلطه آمريكا هستند و شيوه. خود هاي مستبدانه بن لادن به دليل تنفر شديد از آمريكا

پيتسوان وزير امور خارجه سابق.)1383آچاريا،(استم را انتخاب كرده خاندان آل سعود تروريس

و از رهبران  به عنوان مسلمان بر خواهي در جنوب شرقي آسيا مردم سالاريتايلند همچنين

 از طريق افزايش موقعيت هماهنگي بين قومي در جوامع چند مردم سالاريكه است اعتقاد اين 

.) Shaha and Hamad,2001:6( شودميفرهنگي باعث كاهش خطر تروريسم

كشورهاي ناقض حقوق بشر براي برائت خود به معاذيري چون نسبيت فرهنگي، بي

و مسايلي از  اعتنايي به حقوق بشر در برخي ممالك، فقدان ضمانت اجرا، اصل حاكميت ملي

و حال آن كه نقض حقوق بشر در كشوري نمي تواند مجو ز تخطي اين قبيل متوسل مي شوند،

.)13: 1383عبادي،(دشوحقوق بشر در ساير ممالك

و چرا سياست و گسترش تروريسم چيست؟ اما براستي ريشه هاي واقعي شكل گيري

به روز  و حذف تروريسم نشده بلكه روز و مبارزه با تروريسم نه تنها باعث مهار سركوب

 مستمسك اين نوع مبارزه خودشاهد رشد فزاينده اين پديده نفرت انگيز هستيم؟ از طرفي چرا

و وضعيت حقوق بشر بهبود نيافته است؟ اين مقالهش براي نقض حقوق بشرو دستاويزي ده

به سوالاتي از اين قبيل است و.درصدد پاسخ گويي به بررسي مفاهيم ترور بر اين اساس ابتدا

و  ميهمچنين تروريسم و دور.پردازيممفهوم حقوق بشر باطل حقوق سپس موضوع تسلسل

و تروريسم  و«؛»ريشه هاي حقوق بشري تروريسم«را در سه بعد بشر اقدامات تروريستي

و تحديد حقوق بشر«؛»نقض حقوق بشر و»مقابله با تروريسم  قرار مداقه، مورد واكاوي

شدبحث كلي ماحصل گيري نتيجهدرنهايتدر.دهيممي .ارائه خواهد
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 مفهوم شناسي
و تروريسم ترور.الف

و هاي مبهم در عرصه بينتروريسم از واژه كه به علت پيچيدگي مفهوم المللي است

و تحديد قلمرو آن مواجه هستيم» بحران معنا«مصاديق آن با نوعي  از. در تعريف كه تعاريفي

و ابعاد آن ارائه شده بيش از آن و پذيرش Objectivism)( گراييكه منطبق بر عينيت تروريسم

و تبليغي استباشد، برگرفته از برساخته)value-fact(واقعيت/انگي ارزشدوگ  هاي گفتماني

و جانگمن خاطر نشان كرده.)1385سليماني،( كه اشميد به همان اندازهآن گونه كه نويسندگان اند

و مصاديق متقن از تروريسم  اند، به همان ميزان بر كاغذ چكانده» جوهر«براي ارائه مفهوم

و رابينو،( اندقربانيان خود را بر زمين ريخته» خون«ها وريستتر .)22: 1379دريفوس

و واژه تروريسم از هاجمله واژگاني است كه افراد به طور سازمان و غيردولتي ي دولتي

 اما هر كدام برداشت هاي خاص خود را از آن دارند كه در بسياري؛كنندمكرر استفاده مي

، حوزه وسيع اعمالي است كه شايد يكي از دلايل.شت ديگران استداموارد متفاوت از بر

چون در اكثر موارد، پاي،از سوي ديگر. تروريستي نام برداقدامات توان از آنها به عنوان مي

ميو دولت ها ، سعي مي شود تعريفي از تروريسم ارائه شود كه در عين آيد منافع ملي به ميان

چهتامين منافع باعث مخدوش و مخالفان آن نيز شود شدن به تعريفي لذا.ره رقيبان  رسيدن

و مانع و تبدل ميان واقعيتاز تروريسم با در نظر گرفتن) علمي(جامع وزنجيره تبديل

به محال استنوعي ساخته گفتماني، بر و امري نزديك .بر ساخته اجتماعي

و هراس است به معناي ترس،) (terrorتروريسم از ريشه ترورذالك مع لغت نامه.وحشت

و به معني قتل سياسي به وسيله:نويسددهخدا در تعريف ترور مي ترور مأخوذ از فرانسه

كه در فارس مي باشد  را با terrorالبته اين تعريف واژه(ي متداول شده استاسلحه

assassinationبه كار).!انگارد يكسان مي و اين تازيان معاصر، اهراق را به جاي ترور  مي برند

و حكومت ترور هم اصول حكومت انقلابي و خوف آمده به معناي وحشت كلمه در فرانسه

كه پس از سقوط ژيروندن وشدر فرانسه مستقر) 1974 تا ژوئيه 1973مي31از(هااست د

به دوران از نظر فرهنگ. معروف بوده است» ترور«اعدام هاي سياسي فراوان را متضمن بود كه

يا. است» وحشت افكندن«و» وحشت« ترور به معناي،اسيسي در سياست به عمل حكومت

ميهاگروه و يا مبارزه با دولت با اعمال خاص ايجاديي اطلاق شود كه براي حفظ قدرت

مي كنند كه موجب،رواز اين.)1368آشوري،( وحشت مي كنند معمولاً از ترور، عملي را تعبير

و وحشت مي شود؛تر و بالذاآنس كه بالاصاله و وحشتي نه بالعرض هم ترس و .ت است

و چون ممكن است يك جرم غير تروريستي به و برخورد اراذل مانند درگيري هاي خياباني
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و وحشتو ارتكاب ساير جرائم،اوباش و در عمومي موجب ترس شود اما ترور تلقي نشود

.واقع مفهوم ترور بر آن مترتب نشود

 جز اينكه؛وجود ندارد» تروريسم«و» ترور« ميان دو مفهوميوت چندانتفا، بنابراين

و روشمند شدن همان ترور مكتب شدن، تروريسم آن حالت سازماندهي شدن، رويه شدن

و در واقع عمل) (Theorizingمند شدننظريه تروريسم،،تربه عبارت دقيق.است اقدام ترور

كه تروريسم،به اين ترتيب.تروريستي است  حاكي از نوعي جريان است كه برخلاف ترور

و در كوتاه مدت انجام مي پذيرد و ضربتي است و؛عملي فردي  جرياني گروهي، سازمان يافته

كه اهداف متنوع ميرا تري مستمر است فلذا، تروريسم نه عملي منفرد يا واكنشي.دهدپوشش

و ناشي از تشكل مي تواند در جايگاه نوعي يافتگي استعاطفي، بلكه اقدامي جمعي كه

كه مي كوشد. استراتژي سياسي يا حتي نظامي قرار گيرد به اين معني تروريسم جرياني است

را، ديدگاهو زورمبتني بر قهرو وحشت پراكنيِ افكنيبه كمك نظامي از هراس هاي خويش

مي توان بر اساس آن تروريسم را از ترور تميي. پيش ببرد كه و آماج معيار ديگر ز داد، نوع

پ،بر اين اساس.اهداف انتخاب شده است و ناگهاني براي از يا ترور نوعي عمل غافلگيرانه

و دشمن است و عمل فراتر از قتل اما تروريسم با جوهره سياسي،.درآوردن مخالف اجتماعي

به مقتول در واقع در تروريسم قتل يا وحشت افكني لزوماً معطوف.شودغافلگيرانه تعريف مي

به جمع يا هدفي و تعدي پي آن است تا با تعرض يا جمعيت مورد تعدي نيست، بلكه در

و جامع به اهداف خود دست يابدةكوچك، جمعيت و انفعال مواجه كند، تا  بزرگ را با هراس

ناظر بر اين » يك نفر را بكش، هزاران نفر را بترسان«ضرب المثل معروف.)20: 1381خامه اي،(

.قعيت استوا

و Universal)(انشمولجهيالملل هنوز نتوانسته است بر سر تعريفجامعه بين،اينبا وجود

و اين امر بدين خاطر است كه تعريف هر بازيگري از اين مورد اجماع همگان به توافق برسد

و امنيت ملي خود  لافات تعريف تروريسم مملو از اخت،رواز اين.استمفهوم برگرفته از منافع

بيو شائبه و تروريست محسوب،يآن كس كه از نظر شخص«جهت نيست هاي سياسي است
مي.)Chinlund,2003(»شود از نظر ديگري مبارز راه آزادي استمي يكي از دلايليبه نظر رسد

ب كههكه هنوز تروريسم و مانع تعريف نشده اين است  ايجاد تعهد تعريفصورت جامع

و كشومي و امنيت ملي رها نميكند و مسئوليتي وراي منافع خواهند خود را زير بار هيچ تعهد

. خود در قبال مبارزه با تروريسم ببرند

و تعارض هستي به علت تضاد و حتي شناخت ختيشناالبته هر چند تعريف تروريسم

ايو برداشتهادولتميان شناسانه و امنيت ملي، و ادراكات متفاوت از منافع ن مهم را ها

و دشوار توان تروريسم را چنين تعريفميپيشنهادي ده است اما به عنوان تعريفكرسخت
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و رعب آور«:دكر آن( تروريسم اقدامي خشونت آميز و غافلگيرانه بودن در) به علت ناگهاني و
و انگاروانه و مقاصد عموماً سياسي و سازمان يافته با اهداف )كايدئولوژي( عين حال آگاهانه

آن- اجتماعيو حتي اقتصادي،- و جز و با هر وسيله- فرهنگي به صورت فردي يا جمعي
مي كند( ممكن بي!)چون هدف وسيله را توجيه و غيرنظامي است كه غالباً، عليه جمعيتي گناه

و مقصود اصلي نيستند  محصول درست فرآيند،تربه عبارت دقيق.»قربانيان ترور، هدف

به قرباني نيستتروريستي حمله و تغيير رفتار موجوديت هدف؛مادي بلكه تأثير رواني، نفوذ

و يا حتي اماكن مذهبي،.است كه ممكن است شخص، گروه در نتيجه قربانيان تروريست ها

به دقت  و امثالهم باشند، و كور(فرهنگي، اقتصادي، سياسي تاميانتخاب)نه غير متمايز شوند

اين مهم با انتخاب قربانياني داراي نوعي.كن بر هدف تضمين شودحداكثر تأثير رواني مم

ميو نمادين اهميت سمبليك   تروريسم انتخاب،بنابراين.آيدبراي موجوديت هدف بدست

به هدف و منطقي براي دستيابي و تمكين) سياسي( منطقي زور مهلك خاص يعني اطاعت

و خواست تروريست و برخي از شاخصبر اين اساس.ها استموجوديت هدف از اراده ها

تضعيف( گذاري، گروگانگيري، آدم ربايي، دزدي درياييبمب: مصاديق تروريسم عبارتند از

و دريانوردي و هوانوردي(، دزدي هوايي)امنيت دريايي ،)به مخاطره انداختن امنيت هوايي

و ا... هواپيماربايي به عنوان جرم تروريستي ختلاف چندان ميان كه در مورد پذيرش آنها

. وجود نداردهادولت

 حقوق بشر.ب
نيتاكنون تعريف اما اين نكته نبايد ما را به بيراه؛ ده استش واحد از حقوق بشر ارائه

كه درباره حقوق انساني اتفاق نظري وجود ندارد و اين توهم را پديد آورد در مورد.بكشاند

عن.پاره اي از اين حقوق، اختلافي نيست وان مثال، همگي بر اين اعتقادند كه انسان حق به

و كسي بدون مجوز قانوني حق كشتن كسي را ندارد آن.حيات دارد اما تعداد حقوقي كه در

به هر حال هر چند در تعريف حقوق بشر ميان كشورهاي جهان.اختلافي نيست، اندك است

به؛اختلاف نظر وجود دارد كه انسان و اما در اين كه طور فطري طبيعي داراي حقوقي است

.)17: 1383عبادي،( بايد محترم شمرده شود، اختلافي وجود ندارد

و شايد هم دقيقالوصف مع مي توان در ساده ترين، كوتاه ترين ترين عبارت حقوق بشر را

به صرف انسان بودن داردةمجموع«:دكرچنين تعريف  كه هر فردي  :Donnely,1999(» حقوقي

كه افراد صرفاً به دليل انسان بودن استحقاق،ابراينبن.608-632)  حقوق بشر آن حقوقي است

و از آنجا كه انسان بودن در كل جهان مفهومي واحد است يا حداقل برخورداري از آن را دارند

و هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، قوميت، رنگ، بايد باشد، حقوق انساني افراد برابر است
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و مذه كه اين تساوي حقوق را خدشهزبان، جنسيت و حقوق بشرب دار نمايد، جايز نبوده

و همچنين غيرقابل انتقال است از. غيرقابل سلب و و لازمه انسان بودن انسان است زيرا ذاتي

و واگذاري نيستاين به هيچ وجه قابل اسقاط، سلب . رو

به ويژگي حقوق بشر، يعني مجموعه حقوقي كه از انسانيت ميبا توجه گيرد، انسان نشأت

و هيچ معاهده بين به عنوان حقوق طبيعي هيچ قانون داخلي آن المللي نمي طبعاً تواند موجد

به وجود اين حقوق  و اذعان به شناسايي و قوانين صرفاً اقدام بوده باشد، بلكه معاهدات

اين حقوق را از توان با توسل به خروج از معاهدات حقوق بشري نمي،به اين ترتيب. اند كرده

آ  زيرا آن معاهده يا معاهدات موجد حقوق انساني؛دكرنان سلب افراد جامعه يا برخي از

و ديگران،(اند نبوده .)150-151: 1382شايگان

يك«ها يا شهروندان قبول امكان سلب يا واگذاري بخشي از اين حقوق، انسان و» درجه

دو« مي» درجه اعمال هر محدوديتي. حقوق بشر همساز نيستذاتو آورد كه با فلسفه بوجود

و آزاديهاي اساسي افراد  فقط در صورتي قابل توجيه است كه براي حمايت از بر حقوق بشر

و استقلال برابر مسلماً هر گونه. ديگران اتخاذ شده باشد(Equal Autonomy)حقوق مساوي

و اَ به وحشت افكني خانحرافي در اين موضوع منجر شدعمال به عبارت. شونت آميز خواهد

به موازات تقسيم شهروندان جامعه به خودي دقيق و تمايز آنها به)other(و ديگريself)(تر

و جز آن و چهر،درجه يك، درجه دو به اين گونهة سطح و خشونت در واكنش  اعتراض

. آميز متفاوت خواهد بوداقدامات تبعيض

و دور باطل نقض حقوق بشر و تروريسمتسلسل
تكرار حملات تروريستي در اقصي نقاط جهان تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم

ميرا در وجدان عمومي تحت در.دهدالشعاع قرار كه تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني

و امنيت  چارچوب. حائز اهميت است،را تهديد كندشهروندان آن تروريسم نتواند آزادي

به حملات تروريستي نيستحقوق بشر مانع ات و مشروع در مورد واكنش . خاذ اقدامات مؤثر

ها در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب مي شوديقصور دولت ي سازمان

به عضو آنهايي كه حقوق بشري-و محرومان جامعهگيري از ميان ناراضيانتروريستي ساده تر

كه براي نقض. اقدام كنند-ايشان نقض شده به نام جنگ با تروريسم تلاشهايي را  حقوق بشر

و امنيت پاسخ دادن به تهديدهاي تروريستي انجام مي شود، را شهروندان تضعيف كرده است

مي اندازد به خطر و هم در بلند مدت » حقوق بشر«و» تروريسم«،بنابراين.هم در كوتاه مدت

و؛ لذا داراي ارتباط معكوس با يكديگر هستند هانقض گسترده حقوق ي اساسي بشر آزادي

و گسترش تروريسم است يآميز اعمال خشونت،از سوي ديگر.يكي از موجبات اساسي نضج
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مي» تروريسم«كه عموماً و غيرمستقيم- شوندشناخته و-مستقيم  باعث نقض حقوق بشر

ميهاآزادي .شوندي اساسي شهروندان

و برنا«ن بار نخستيبراي كه در كنفرانس)UN.Doc,A/conf.157/24(»مه عمل ويناعلاميه

ازرابه تصويب رسيد، خطراتي1993جهاني حقوق بشر در سال  تروريسم متوجه سويكه

 متعاقب آن در چند سال گذشته قطعنامه هايي.شود مورد توجه قرار دادحقوق بنيادين بشر مي

و تروريسم«با عنوان و كميسون1 سازمان ملل متحداز سوي مجمع عمومي» حقوق بشر

 جامعه بين المللي، نقض نيزها قبل از ايناما سال. صادر شده است2حقوق بشر سازمان ملل

ب و فاحش حقوق بشر را يكه گسترده و فراگيرعنوان تر شدني از علل عمده شكل گيري

.3كرده بوداعمال تروريستي شناسايي 

در» منطقه آزاد حقوق بشري«است كه هيچ يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن

و انسانها به صرف ان سجهان وجود ندارد ن بشرييد حقوق بنيالسلهسان بودنشان از يك

مي كنند هيچ شكافي ميان حقوق.برخوردارند كه بسياري ترسيم به علاوه، برخلاف تصويري

و حقوق بشردوستانه  ت«كه وجود ندارد بشر ازآدر حيطه» روريسمجنگ عليه و ن قرار دارد

مي كند كه اقدامات.محدوديتهاي حقوق بين الملل به دور است ذات حاكميت قانون ايجاب

بر.اجرايي به موجب قانون محدود شوند كه حاكميت قانون جنگ«عدم پذيرش اين مطلب

مي» عليه تروريسم و تزلزل؛شودنيز اعمال و حقوق فردي فوقي ترديد را العاده را موجب شده

.)Fitzpatrick,2002: 303( در معرض زوال قرار داده است

مي تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظا600تداوم بازداشت بيش از

آ تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل شده كه جنگ عليهةشكارترين نموندر خليج گوانتانامو به

ازي تعداد.تروريسم مسبب آن است ي ديگر همچونيهابازداشت شدگان نيز در مكان ديگر

و ديگر بازداشتگاه  شوندمي هاي مخفي نگهداريپايگاه هوايي بگرام افغانستان

)www.Humanrightsfirst.org/us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.(شدگان بازداشت 

»سياهچاله قانوني«يا» منطقه آزاد حقوق بشري«گوانتانامو در واقع به

)www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j1354/abassi_judgmenthtm.(اند كه انتقال داده شده

و خودسران و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديد نظر ه، بازديد هاي كميته تنها حائل ميان آنها

 
1. See General Assembly Resolutions 48/122(20 Dec-1993), 49/185(23 Dec-1994), 50/186(22 
Dec-1995), 52/133(12 Dec-1997), 54/1654(17 Dec-1999). 
2. See Commission on Human Rights Resolutions 1994/46(4 mar, 1994), 1995/43(3 mar, 
1995), 1996/47(19 Apr, 1996), 1997/42(11 Apr, 1997), 1998/47(17 Apr, 1998), 1999/27(26 
Apr, 1999). 
3. See General Assembly Resolutions 3034(XXVII)(18 Dec,1972), 31/102(15 Dec,1976), 
32/147(16 Dec,1977), 34/145(17 Dec,1979), 36/109(10 Dec,1981), 38/130(19 Dec,1983), 
40/61)(9 Dec,1985), 42/159(7 Dec,1987), 44/29(4 Dec,1989).�
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طبق.).web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510532002( المللي صليب سرخ استبين

و سياسي مصوبقميثاق بين المللي حقو  1976 مارس23 كه در 1966 دسامبر16 مدني

و همچنين ماده لازم در تعيين وضعيت يك زنداني،هاي ژنو مشترك كنوانسيون3الاجرا شد

و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري داد رسي عادلانه

و حقوق بشردوستانه است كه اين بررسي. بين المللي مي كند حقوق بشردوستانه ايجاب

به موجب آيينبوسيله و و از زندانيان آسيب پذير دادگاه هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده

و قد كحمايت مي كند، انجام شودرت مرجع بازداشت .)144: 1385هافمن،( ننده را محدود

به تروريسم بايد در در بيشتر اوقات جامعه بين المللي بر اين نكته تأكيد داشته كه پاسخ

و حقوق بين گالملل چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر به عنوان مثال.يردانجام

تأ)2003( 1465ت در قطعنامه شوراي امني كه هرگونه تدبير اتخاذ خود بر اين نكته كيد كرد

و بينشده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات  ويژه قواعد حقوق بشربه«المللي

و حقوق بشردوستانه انجام شودبين  .www.unhchr.ch./Huridoca(»المللي، حقوق پناهندگان

(nsf/(Symbol)/S.RES.1456+2003 .كهاين با در حالي است دولت آمريكا به بهانه مقابله

نواقدامات تروريستي در مسافرت  اسكنر بدن150، به نصب 2011 ميلادي هاي هوايي سال

كرهاي اين كشور در فرودگاه)Full Body Scanners( نما ها.ده استاقدام ي مستقل سازمان

و جاوز به حقوقتحقوق بشري اين اقدام را به رونديشهفردي و تجاوز به حريم خصوصي

.حفظ امنيت تلقي كرده اندو بهانه مبارزه با تروريسم

 اين حقيقت مستتر است كه همه افراد بشري از در كانون هرگونه اقدام تروريستي شناسايي

و حيات برخوردارند چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است.حق بر امنيت

ب و نه به قيمت ناديده ايد در چارچوب حمايتاما حق بر امنيت هاي حقوق بشري تحقق يابد

همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش.گرفتن حقوق بشر

و خواه بازيگران  جلوگيري كند؛ خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند

كه در قلمرو  مي كنند در برابر غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز حمايت» تروريسم«او زندگي

 هزينه بي توجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ،به هر حال.)149: 1385هافمن،( كند

و صدمات وارده به به همان اندازه درد، رنج عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما

ها.قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد ز دولت مينه مبارزه با تروريسم نمي توانند قوانيني در

كه آزادي بيان، مذهب هاو ديگر را تصويب كنند آآزادي كه را نقض كرده يا نقدر مبهم باشند

قوانين ضد تروريستي در اين محدوده قابل.امكان سوء استفاده از آنها وجود داشته باشد

.تدوين است
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كههادولتازيبسيار  Millennium Development(ميه اهداف توسعه هزاره اعلا پذيرفته اند

Goals(كه تا سال191 تمامي. محقق شود2015سالتاد باي مي شوند  دولت عضو متعهد

عبارتندكه اين اهداف.را برآورده كنند اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره2015

و گرسنگي شديد:از به آموزش ابتدايي؛محو فقر و؛همگانينيل تشويق برابري جنستي

و مير كودكانكاهش؛زنانسازي توانمند ب؛ بهبود سلامتي مادران؛مرگ و مبارزه ا ايدز، مالاريا

و بايدمي...ومشاركت جهاني براي توسعه؛تضمين پايداري محيطي؛هاساير بيماري تواند

و نقض حقوق بشر باشد اين بانك جهانيهايرش طبق گزا.آغازي براي مبارزه با تروريسم

و اين امر تا اندازه اي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم  اهداف تحقق نخواهد يافت

به توسعه بلندمدت دور كرده است و منابع را از مسائل مربوط .)Blustein,2004( توجه

 ريشه هاي حقوق بشري تروريسم.الف
به تهديدات حملا ت تروريستي شويم، مشكل اصلي بدون اينكه منكر مشروعيت واكنش

كه ديگر چالش و خطرات مهم تر يا به همان اندازه پراهميت جنگ عليه تروريسم آن است ها

براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امرز،.ه امنيت انساني را ناديده انگاشته شده استب

نه تهديد تروريستي،ترين منبع عدم امنيتمهم از. فقر شديد است بيش از يك ميليارد نفر

و. ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند6جمعيت  اعلاميه حقوق بشر

نه تنها حقوق  كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه

و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي  قرار است اگر.مدني

و واقعيتل شود بايد مغايرترتروريسم كنت هاي زندگي هاي ميان اين تعهدات حقوق بشري

. جمعيت جهان از ميان برداشته شود6/1بيش از يك ششم 

و ريشهبنابراين و بدون توجه به زمينه ها به طور اعم و گسترش تروريسم هاي پيدايش

به به طور اخص، جنگ عليهايتروريسم القاعده و تروريسم تنها موفق گستردگي بيشتر رشد

و همچنين خلق نسل و خشونت ها در سراسر جهاني جديدي از تروريستيهاتروريسم

بحجنگ عليه تروريسم.خواهد شد و اقدام جدي در خصوص ديگر موجب شده هرگونه ث

بي جنگ عليه تروريس. عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهدسرچشمه هاي م با

به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم انداز، هنجارهاي حقوق بشري توجهي

ميرا  خطر. مورد تهديد قرار مي دهد،دهندكه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده

كه  بي توجه بود اما نبايد موجب شود به آن و نمي توان هاتروريسم واقعي است  از دولت

خ به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند، غافل شوندديگر كه اتفاقاً همين طراتي
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و عمودي تروريسم و رشد افقي دهشناديده انگاشتن ساير تهديدات باعث گسترش، تعميق

.است

كه در آذرماه در كنار كميته سوم مجمع برگزار شده بود،1380در سميناري در نيويورك

ب كه معمولاً و بشر دوستانه مي پردازد، گزارشگر اجتماعي،ه مسايل اقتصادي،عمومي فرهنگي

به مناطق تروريست پرور  ويژه غذا اين نكته را مطرح كرد كه بسياري از مناطقي كه در جهان

و همين فقر غذايي مفرط، متهم مي شوند،  ساكنان اين مناطق از فقر غذايي مفرط رنج مي برند

و پر كه.دكرخاشگري را در وجود چنين افرادي ايجاد خواهد روحيه انتقام جويي هنگامي

و حقوق بنيادينيهاي اساسي افراد يا گروهي از افراد ملتآزادي ، به طور گسترده سركوب شود

آميز ممكن براي دادخواهي هاي مسالمت تمام راه،و از سوي ديگر؛آنها مورد تعرض قرار گيرد

و سركوب بسته  و قهري بايد باشد يا عملاً بي نتيجه بماند،و كاستن از فشار به طور طبيعي

و علاج غريزي، يعني خشونت بود به آخرين ابزار .)17: 1380بقايي ماهانه،(منتظر توسل

به عنوان ابزار مقاومت در برابر به عنوان يكي از اشكال خشونت سياسي، همواره تروريسم

و؛)Laqueur,1987: 24( استبداد توجيه شده است و نقض حقوق اوليه بشري كه سركوب  چرا

و پيامد استبدادي اساسي انسانهاآزادي بر اساس نظريه است،و اختناق ها كه همزاد

و)Frustration Aggression(» پرخاشگري ناشي از محروميت«  زمينه را براي گسترش خشونت

شناسايي«،جهاني حقوق بشر مقدمه اعلاميه1 بندكهبه همين خاطر است.كندناامني مهيا مي

وهمحيثيت ذاتي  و انتقال ناپذير آنان را اساس آزادي و حقوق يكسان ه اعضاي خانواده بشري

و صلح در جهان مي.داندمي»...عدالت اساساً حقوق انساني«كه كندو اين نكته را خاطر نشان

به عنوان آخر به قيام بر ضد ظلم را بايد از طريق قانون مورد حمايت قرار داد تا بشر ين علاج

ن ). مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر3بند(»دشوو سركوب مجبور

و ترور استنفرت، نقض حقوق بشر به مثابه افشاندن بذر » والتر لاكور«به نظر.خشونت

و تبعيض مي شودسركوب سياسي  هاي اجتماعي، عوامل اصلي گسترش تروريسم محسوب

)Laqueur,1987:73(.و حقوق لذا و امنيت بين المللي بر هم تأثير متقابل دارند و صلح حقوق بشر

شدو امنيت بشر جزئي از صلح  در.)1207: 1378ذاكريان،( بين المللي خواهد نقض حقوق بشر

و و نقض قواعد آمره يكم را مي توان نقض اصول آمره حقوق بين سده بيست الملل دانست

و امن وتيمحروم.)1054: 1379ذاكريان،( يت بين الملل استنيز مترادف با تهديد صلح  درازمدت

به انتخاب راهديشد آميهاحل از حقوق بشر معمولاً منجر  طلبانهييو اقدامات جدازي خشونت

هم؛شوديم بني به و امنني خاطر امروزه ارتباط  شدهيي شناساي المللنيبتي حقوق بشر، صلح

.است
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هاجامعه بين و قبل،الملل از مدت هانقض حقوق بشر ي اساسي را بعنوان يكي از آزادي

و گسترش تروريسم،عمده مجمع عمومي.ده استكرشناسايي ترين عوامل شكل گيري

به پيشنهاد1972ين بار در سال نخستسازمان ملل براي  دبير كل پيشين» كورت والدهايم«،

كه حاصل آن صدور  سازمان ملل متحد، موضوع تروريسم را در دستور كار خود قرار داد

 ها با اظهار نگراني شديد از گسترش اعمال تروريسم در اين قطعنامه دولت. بود3034قطعنامه 

به عنوان پيش شرط هر نوع مقابله موفقيتت اساسي تروريسم،المللي، خواستار رفع موجبابين

و.)A/Res/3034,1972(آميز با اين پديده شدند  به خوبي رابطه ميان حقوق بشر در اين قطعنامه

و مطرح  به دلايل ساختاريِ وقوع حوادث تروريستي هم مي كندتروريسم بيان شده  كه بايد

باعث از مواقع نقض حقوق بشر در مناطق مختلف،به لحاظ اينكه در بسياري؛توجه كرد

.هاي تروريستي شده استافزايش فعاليت

 تروريسم از سوي مجمع عمومي سازمان بابهاي متعدد در قطعنامه،1990تا اواخر دهه

كه مطابق اين قطعنامه ةها، امحاي تروريسم مستلزم تلاش براي امحاي فزايندملل صادر شد

و توجه كافي به موجبات اساسي تروري به است» وضعيت هايي«تماميسم، كه ممكن است

و شكل از.منجر شودگيري تروريسم نضج  استعمار،:از جمله اين وضعيت ها عبارتند

و هر گونه سلطه خارجي، نژادپرستي، و اشغال و فاحش حقوق يهاآزادينقض گسترده

1.اساسي بشر

نه تنها ارزشبشرقصور در رعايت هنجارهاي حقوقبه هر حال هاي مشتركي جهاني

ميبشريت و حمايت عمومي را كه براي انجام كند، بلكه اين امر همكاري بين را تهديد المللي

كه قوي.اقدامات ضد تروريستي موثر ضروري است، تضعيف مي كند هيچ ملتي هر قدر هم

ازاهدولتتمام.باشد نمي تواند مسئله تروريسم را به تنهايي حل كند  براي آنكه در پيشگيري

.هاي جامعه خويش هستنداقدامات تروريستي موفق باشند، نيازمند همكاري تمامي بخش

و بدون رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين به چنين همكاري در سطوح ملي المللي نيل

.المللي، اگر نه غيرممكن اما بسيار دشوارتر خواهد بودبين

و نقض حقوق بشراقدامات تروريستي.ب
و اقدامات خشونت به اعمال و) غيرمتمايز( آور كورآميز رعبتوسل كه باعث ايجاد رعب

و خواه از سوي خواه از سوي دولت؛وحشت شود و نهادهاي وابسته به آن ها يا ارگان ها

م، مغاير با بسياري از موازين بينNGOsهاي غيردولتيو سازمانهاگروه نشور المللي، از جمله

 
1. See A/Res/46/51(9 De.1991), Para, 6� A/Res/44/29(4 De.1989), Para, 6� A/Res/42/159(7 
De.1987), Para, 8.   
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و ميثاق هاي بين ملل متحد، و سياسي( المللي حقوق بشراعلاميه جهاني حقوق-حقوق مدني

و فرهنگي اقتصادي،  اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون اروپا تمامي، كنوانسيون محو)اجتماعي

و براي حقوق بشر،كنوانسيون آمريكا براي حقوق بشر، .است... اصول نورنبرگ

و امنيت شخصي (Right to Life)حق حيات ترين حقوق از مهمو برخورداري از آزادي

در.ق بشر مورد تأكيد قرار گرفته است اعلاميه جهاني حقو3اوليه انساني است كه در ماده  اين

و ترور افراد بي كه به شكل قتل و گناه، بمبحالي است كه مصاديق تروريسم گذاري در اماكن

خ وسايل عمومي، و بپرتاب بمب بيه مپاره و و بعضاً كور به سوي صورت هدفمند هدف

و اهداف غير نظامي، و آدم گيري،گروگان هاي كشوري،اقدام عليه هواپيما اماكن نمود ... ربايي

مي كند، رفتارهاي خشونت آميز موهن، كه حيات، پيدا و ضد انساني است و تحقيرآميز آزادي

مي دهدحيثيت ذاتي افراد را در معرض تهديد قر .ار

حق«: اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است3در ماده و هر كس و آزادي دارد از زندگي

مس.»امنيت شخصي برخوردار باشد به طور وملّتروريسم باعث سلب حق زندگي، آزادي

مي به همين دليل و كه تروريسم توان بر اين امنيت شخصي افراد است  ناقض حقوق،باور بود

حقبشر است چه و نيز و هم حق آزادي امنيت شخصي را به ناحق از آنكه هم حق زندگي

اس بشر مي و اين خود مظهر نقض حقوق بشر واز.تستاند به معناي ترس زياد كه ترور  آنجا

و ترويست كه وحشت است و مي كسي است و ايجاد ترس  خواهد از طريق ارعاب، تهديد

كه اعلاميه جهانيينا؛ وحشت در مردم، بر آنها حكومت نمايد  رفتار ناقض حقوق بشر است

م5رو در ماده هميناز. حقوق بشر در صدد تضمين آن است :ور آمده استزب اعلاميه

يا هيچكس را نمي« و غير انساني يا توان شكنجه كرد مورد عقوبت با روش وحشيانه

ا اين ماده.»آميز قرار داد اهانت كه و توسل به نيز اساساً با مبناي تروريسم و ترس يجاد رعب

و آن هاي وحشيانه براي شيوه به ديگران است، مخالفت دارد مي آسيب رساندن .كند را تقبيح

و عمليات تروريستي،كليدي و وحشت افكني است ترين عنصر اقدامات كه خواه.ارعاب

به ايجاد بي نناخواه منجر و همچنين احساس ترس، و اجتماعي و آشوب سياسي گراني نظمي

در واقع آنچه كه اقدامات تروريستي را از ساير.و اضطراب در بين عامه مردم خواهد شد

مياعمال خشونت و تفكيك  بلكه؛، تنها هراس از صدمه جسمي نيستكنندآميز متمايز

و مكان حملات تروريستي، غيرمترقبه بودن كور بودن) اصل غافلگيري(نامشخص بودن زمان

و اهدافعدم تفكيك(آنها  و غيرنظاميان، اعم از افراد و همچنين نامشخص بودن) بين نظاميان

و بيم زده باشند به شدت هراسناك كه باعث مي شود همه افراد در هر لحظه .عاملان آن است

و رعب آور تروريستي قرار گيردامروزه هر كسي ممكن است در كمين عمليات نفرت .انگيز
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مي كندتروريسم را صرف» رمون آرون« هر اقدام«:اً بر اساس همين معيار اين گونه تعريف

به نتايج يا عواقب خشونت آميز زماني تروريستي قلمداد مي كه تأثيرات رواني نسبت شود

و غير نظامي[عدم تفكيك...صرفاً مادي آن به مراتب بيشتر باشد باعث] بين اهداف نظامي

و وحشت مي فردي مشخص نباشد لاجرم]هاتروريست[ زيرا وقتي هدف؛شودگسترش ترس

به شدت.)Aron,1966:170(»هيچ كس در امان نخواهد بود در چنين شرايطي امنيت فردي

هد،از سوي ديگر.يابدكاهش مي و مستقيم تروريست گرچه و افرادهاف آني، فوري ، اهداف

و نهايي آن عموماً امتيازگيري از يك .استدولت) يا چند(غير نظامي است ولي هدف غايي

و،بر اين اساس و به طور مستقيم صلح  اقدامات تروريستي علاوه بر آنكه از نظر ماهيت

مي كنند و امنيت فردي را مختل و هراس در جامعه،؛ثبات اجتماعي  از طريق القاي جو ناامني

به چالش مي كشند كه،بنابراين.اقتدار دولت را به طور اقدامات تروريستي علاوه بر آن

و  ميي فردي را خدشههاآزاديمستقيم حقوق و ثبات دار و صلح به علت اخلال در نظم كند،

و اجتماعي  و سياسي، از يك سو شهروندان را از حق برخورداري از امنيت فردي اجتماعي

و از سوي ديگر زمينهمحروم مي و)و در مواردي بهانه( كند را براي نقض فزاينده حقوق بشر

ها آزاديتحديد ميدر چارچوب مبارزه با تروريسم هاي اساسي توسط دولت بقايي( كندفراهم

و اثبات.)22: 1380ماهانه، و البته موظف است براي اعاده نظم قدر مسلم اينكه هر دولتي محق

و فردفرد شهروندان خود، در برابر  و امنيت براي جامعه و همچنين برقراري نظم اقتدار خود

اما هر گونه واكنش در مقابل تروريسم.تروريستي از خود واكنشي صحيح نشان دهداقدامات 

و كاهش معيارهاي امنيت انساني در جامعه شوددنباي . خود باعث نقض حقوق بشر

و تحديد حقوق بشر.ج  مقابله با تروريسم
و و اهميت بازداشتن تهديدات تروريستي در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته است

و هست تلاش براي كنار گذاردن.پيشگيري از عمليات تروريستي هميشه واجد اهميت بوده

و رعب آور،كوته و مشكل آفرين خواهد هنجارهاي حقوق بشري در شرايط بحراني انديشانه

و حقوق بشردوستانه بين المللي كه طي چندين.بود با به چالش كشيدن چارچوب حقوق بشر

و دقت شكل وبر– گرفته است، جنگ عليه تروريسم دهه با مشقت اساس الزامات خويش

به هنجارهاي موجود را بيش از هر حمله human security)( امنيت انساني- بدون توجه

.تروريستي ديگر تهديد مي كند

ازهادولتدر سرتاسر جهان،  سپتامبر براي حمله11ي بسيار از پيكار ضد تروريستي پس

و پايما كه. انداستفاده كرده)سوء(دن حقوق بشركرلبه مخالفان  واكنش عليه در صورتي

به چارچوب حقوق بشري است و احترام  شايد.هرگونه اقدام تروريستي مستلزم رعايت
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مياساسي كه تا چه حد كه هم اكنون مطرح شده اين است توان به اعمالي متوسل ترين سؤالي

كه  به كارخود تروريستبوسيله شد و امنيت ديگرانو آيا حق حيات، رفته است؟ها آزادي

و ميثاق هاي بين و در ديگر ابزارهايكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر المللي شناخته شده

كه خودشان بوسيله تواندمي المللي حقوق بشر هم مورد حمايت قرار گرفته است،بين كساني

به مبارزه با تروريسم مي  نقض بشود؟ پردازند،به بهانه نقض حقوق بشر

و يا بسيار موسع از تروريسم، كه تعريف مبهم و دستاويزي اين خطر را به همراه دارد مبنا

هابراي  به مخالفان سياسي خويش حمله كرده يا از دولت ي سركوبگر شود تا از اين طريق

.)www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf( مبارزه ضدتروريستي سوء استفاده كنند

و مجازات[چنين قوانين ضدتروريستي، اصل قانوني بودن و مبنايي]هاجرايم را نقض كرده

به. از طريق آن مخالفان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را تروريست بنامندهادولتشود تا مي

كه تدابير امنيتي اضطراري قرار دهند؛علاوه، از اين طريق آنها را تحت در شرايط تدابيري

.عادي قابل پذيرش نيست

كه به صورت بنابراين و مداوم صورت مندنظاماز آنجا كه مقابله با جرايم تروريستي

 همواره اين.است) در مقايسه با ساير جرايم(مستلزم اتخاذ تدابيري نسبتاً شديد؛گيردمي

مس) هاي مردم سالارنظامحتي(هادولتنگراني وجود دارد كه و تحت از ير اعتدال خارج شده

و  هاعنوان مقابله با تروريسم، حقوق تلقي تروريسم.كنندي اساسي شهروندان را نقض آزادي

. بر اين جوامع داشته استبسيار، تأثيرات ديدي عليه جوامع ليبرال دموكراسيبه عنوان ته

امعلاوه بر صرف هزينه به عنوان ضرورت حفظ كه و انساني و هاي زياد مادي و صلح نيت

و مي در بسياري از اين كشورها قوانيني وضع شده است كه شود، ثبات اجتماعي توجيه شده

ميمدنيي آزادي ها ميرا محدود و نيروهاي امنيتي را افزايش و اختيارات پليسي در.دهدكند

و سركوب،چنين شرايطي ها احتمال سوء استفاده ميآزادي ديابي اساسي شهروندان افزايش

)Warldlaw,1982:58-61(.

كه جان مورفي به راحتي به هر بهانه اي به اعمالهادولتبرخي بر اين اعتقاد است

لذا پيروي از استانداردهاي.)Murphy,1989:13( زنندمي» تروريستي«مخالفين خود برچسب

كه بنيادين حقوق بشري ايجاب مي كند كه قوانين ضدتروريستي به گونه اي وضع نشوند 

المللي ممنوع شده يا مورد مجازات فعاليت سياسي مورد حمايت چارچوب حقوق بشر بين

كه از جنگ چارچوب حقوق بشر بين،» با تروريسمجنگ«شيوه كنوني.قرار گيرد المللي را

و صعوبت بنا شده مي كند،جهاني دوم به اين سو با مشقت در. تهديد كنارگذاردن حقوق بشر

و  و مشكل آفرين خواهد بوداضطراري كوتهمواقع بحراني » جنگ عليه تروريسمي«.انديشانه

هايي را كه قرار است مورد حمايت كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزش



 1390 بهار،1شمارة،41دوره، فصلنامه سياست 266

ودبايلذا.كندقرار دهد، تهديد مي  با تأكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشري كه اقدامات موثر

مي تروريمشروع در واكنش حملات و امنيت توازن برقرارپذيرد، بين آزادستي را  هافمن،( شودي

1385 :131(.

و امنيت جهانيان را كه در آن تروريسم نتواند آزادي تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني

در.تهديد كند، حايز اهميت است و مشروع چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر

به حملات تروريستي ني المللي بر بعضي هايي كه حقوق بشر بينمحدوديت.ستواكنش

مي) همچون ممنوعيت شكنجه( اشكال قدرت اجرايي  نشان از اجماع جامعه؛كندوارد

كه همگان عليالمللي بر ارزشبين و اساسيرهايي دارد غم اختلافات بسيار آنها را بنيادين

مي كنند مي.تلقي و مع، حقوق بشر را با امنيت معامله دهد هنگامي كه جواتاريخ نشان

به دست نياورده كرده اند،معاوضه و در واقع،.انداغلب هيچ يك از آن دو را اين اقليت ها

هاديگر  و هزينه اين معامله را از طريق نقض حقوق گروه كه تاوان ي حاشيه نشين بوده اند

به شكل.اندبشر خويش پرداخت كرده بعضي اوقات كشتار جمعي،گاهي اوقات اين معامله

ميحبس يا سركوب هم به شكل بازداشت خودسرانه، در.شودآزادي بيان يا مذهب جلوه گر

به دليل عدم رعايت هنجارهاي حقوق بشري از بين سال گذشته ميليون60واقع، طي ها نفر

.اندرفته

با كمونيسم توجيهي ها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه سال

به اقداماتمي،به عنوان مثال. نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بودايبر توان

كه ساله20نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در دوره  شامل شكنجه، اشاره كرد

و اعدام فراقانوني  و.)Plantilla, 1997(شدميبازداشت غيرقانوني  هنجارهاي تضعيف نهادها

و اقدامات مربوط به مي كند حقوق بشر بين المللي تنها نقض حقوق بشر را در آينده تسهيل

به دست عدالت را با شكست مواجه مي  سازدسپردن ناقضان اين حقوق

)www.hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-bck.pdf(.در بعضي از روش هاي به كار گرفته شده

و بازجويي  و هنجارهاي بشردوستانه را دستگيري از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين المللي

مي كند به نظر يك دولت،.به نام امنيت نقض كه عكس العمل مشروع در چنين شرايطي آنچه

به سياستي تروريستي بدل مي مي شود، خود .)Taylor,1988:47(دشودر برابر تروريسم تلقي

كه امكان عدول از و سياسي در مواقع لازم به ذكر است اجراي مقررات ميثاق حقوق مدني

هر گاه يك خطر«مطابق اين ماده. ميثاق پيش بيني شده است4 در ماده Derogationاضطراري 

و اين خطر رسماً اعلام شودعمومي استثناييِ »... فوق العاده موجوديت ملت را تهديد كند

به دولت ها و طور موقت از اجراي تعهدات مندرجي عضو مجازند با رعايت شرايط مشخص
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و اساسي خود تا.داري نماينددر ميثاق بجز هفت حق بنيادين تخطي در اين موارد تنها بايد

 همين ماده، تعليق2بر اساس بند.»كه ضرورت آن وضعيت ايجاب مي كند«اي باشد اندازه

 ممنوعيت شكنجه، يعني حق حيات،18و16و15و11و8و7و6حقوق مندرج در مواد

به ماسبق نشدن قانون در به دليل تعهد قراردادي، عطف ممنوعيت بردگي، منع بازداشت

و مذهب تحت هيچ شرايطي مجاز  اموركيفري، داشتن شخصيت حقوقي، حق آزادي عقيده

كه در آن بعضي تضمينوضعيت،بنابراين.نيست هاي حقوق بشري هاي اضطراري وجود دارند

طبين .)Fitzpatrick, 1994( دوره بحراني قابل تعليق استي المللي
ويقوانين ضد تروريسم تأثيراتبدون ترديد و ژرف بر حقوق ها عميق ي بنيادين آزادي

يا حق عدم بازداشت خودسرانه؛ بشر از جمله حق دادرسي منصفانه؛ و رفتار رهايي از شكنجه

آز غيرانساني يا تحقيركننده؛ مجازات ظالمانه، حق برخورداري ادي بيان؛ حق آزادي تردد؛حق

و بهبود مؤثر براي نقض حقوق حق عدم تبعيض؛ خصوصي؛) حريم(از زندگي حق اصلاح

و احوالي.داردبشر  و اوضاع به حقوق بشر را در هيچ شرايط و نبايد احترام  لذا نمي توان

.مانعي براي مبارزه عليه تروريسم دانست

 نتيجه
ت و ضدتروريسم گرفتار آمده استحقوق بشر در برزخ و نقض.روريسم حقوق بشر

و مولّد نقض در واقع. ديالكتيك معكوس هستند،تروريسم داراي نوعي رابطه تروريسم مولود

و اجتماعي آنها نقض شده استيافراد تهيدست.حقوق بشر است عموماً كه حقوق اقتصادي

مييهاسازمانوهاگروهجذب   وسيله) نقض حقوق بشر( بته هدفال.شوند تروريستي

و خطرناكفقر بزرگذالكمع.را توجيه نمي كند) تروريسم( ترين ترين عامل نقض حقوق بشر

مهلك  اقتصادي، اسي،يس مدني،(محرومانِ. ترين سلاح كشتار جمعي استو در عين حال

و فرهنگي و به عبارت)اجتماعي ترحقوق بشر از زندگي لذت نبرده و فرصدقيق ت كامجويي

به اميدهاگروهلذا به راحتي جذب اند؛مند شدن از زندگي را پيدا نكردهبهره ي تروريستي

اُبهره در تروريست.شوندمي!خرويمندي از مواهب  جايي متمركزها در عضوگيري خود

نسمي كه محروميت و همهبي مشاهده شده عميقشوند و فراگيرتر است؛ تر  يعني نقاط گيرتر

و تهيدستفقيرتر، ستمديده كه لذا.ترتر و عموماً تروريسم از آن جا محصول خشم فروخورده

و سلطه مي  اعظم آن در زير آب به مثابه كوه يخي است كه بخش؛ باشدناتواني در برابر استبداد

و ساختاري با آن بايو قرار دارد .به بخش پنهان آن نيز توجه كردد براي مبارزه ريشه اي

و انسانيامنيت و هم در سطح بين ملي ميهم در سطح ملي تواند المللي فقط زماني

به حقوق بشر، كه مبتني بر احترام و حاكميت قانون باشد تضمين شود اين امر.دموكراسي
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مييواقعيت به.شود بنيادين است كه غالباً در گفتمان مبارزه با تروريسم ناديده انگاشته تعهد

 بلكه؛مانعي جهت همكاري مؤثر براي تضمين امنيت تلقي شودد وق بشر نبايحمايت از حق

وي تدوين راهبرد) (pre-requisiteيش نيازپ بيشتر و همچنين مسير تضمين امنيت  بين المللي

و مقابله با تروريسمهادولتزيقادرسا .است جهت همكاري با يكديگر در پيشگيري

به.شودمنجر هيچ شرايطي نبايد به نقض حقوق بشر مبارزه با تروريسم تحت،بنابراين

ضد،ديگرعبارت و حمايت از حقوق بشر بايد در كانون راهبرد جهاني تروريسم قرار ترويج

شد. گيرد و ريشه كن نخواهد و اقدامات.طاعون تروريسم جز از اين طريق محو تروريسم

نه علت و ازد با تروريسم نيز باي لذا مبارزه؛تروريستي هر چه هست، معلول است  معطوف به

و ريشهبين بردن علت ، مستلزم ريشهخشكاندن. هاي تروريسم باشد نه صرفاً خود تروريسمها

به اصول مورد تأكيد كشورهاي جهان سوم در طول و بازگشت بازنگري در شيوه هاي مبارزه

به ويژه شناسايي ريشه و عوامل موجده تروريسم دوران جنگ سرد، چنين رويكردي،.استها

نه پديده به ذات، بلكه معلول يا ناهنجاري اجتماعيايتروريسم را انساني با ابعاد- شيطاني قائم

و بين ميسياسي .گيردالمللي در نظر

و معيارهاي حقوق بشري؛،در اين راستا و در صورت لزوم رعايت كامل موازين نظارت

و به مساعدت فني جهت انطباق شرايط بازداشت باهادولت رفتار با مظنونين تروريستي

و تضمين احترام حقوق تعهدات حقوق بشري؛ مساعدت فني جهت تقويت استقلال قضايي

و علني در دادگاه صالح،؛ تساوي افراد در برابر دادگاهدادرسي منصفانه؛  محاكمه منصفانه

بي طرف و ع؛ پيش فرض برائت؛مستقل و و تفصيلي نوع  محاكمه؛لت اتهامتفهيم فوري

ت يا؛ خير ضروريأبدون و دفاع شخصي  مواجهه با شهود؛ وكيلبوسيلهحضور در دادگاه

؛ جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال؛ منع اجبار به اقرار؛ كمك رايگان مترجم؛مخالف

و منع تجديد محاكمه؛ هاي وارد بر محكومان بي گناه جبران زيان؛درخواست تجديد نظر

بي،مجازات و شرط تروريسم محكوميت ييهاگام...و-»اگري«و» اما«گونه بدون هيچ- قيد

و و حاكميت قانون جهت پيشگيري مهم براي بهبود همكاري در زمينه حمايت از حقوق بشر

و.ندهستمقابله با تروريسم  و حقوق مي تواندهاآزاديتوازن بين نيازهاي امنيتي ي فردي

.ده رعايت حقوق بشر در مبارزات ضد تروريستي باشدتضمين كنن

و بلكه خطرناك ترين مظاهر تهديد براي صلح  تروريسم به دليل اينكه يكي از جدي ترين

ميو امنيت بين و مظاهر آن، از سوي هر كسي،؛شودالمللي تلقي و در همه اشكال هر كجا

و مقصودي و محكوم استبراي هر هدف از اين روست كه همواره بر اين. كه باشد، مطرود

كه اعتقاد و هستيم و قانوني-هدف« بوده هر.»كند وسيله را توجيه نمي-هر چند مشروع در

و گناهكار؛» تروريست است تروريست،«،صورت اين بدان معنيو به همان اندازه محكوم
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و تروريسم بد بزرگ به تروريسم خوب كه تفكيك تروريسم و پاشنه ترين نقطه ضعفاست

و نفرتيهر گونه راهبرد  (Achilles’ heel)آشيل و مقابله با اين پديده شوم  در مسير مبارزه

اي آيندهه درگيريومناقشات، عامل اصلي تجاوزهاي امروزي به حقوق بشر.انگيز است

بشبه عبارت ديگر.»است و امروز؛رِنقض حقوق  فردا را به ترورِ... خشونت، اختناق، سركوب
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و امور مجلس رياست جمهوريبين و چهارم.المللي معاونت حقوقي .شماره سي
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:از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در اين مجله منتشر شده است
ز«؛73، سال33، شمارة»المللدر باب تعريف بحران در نظام بين« ن در دانـشكده گزارش دربـاره نخـستين دانـشجوي

و علوم سياسي و حاكميت«؛83، سال65، شمارة»حقوق روابط ايـران بـا شـوراي«؛85، سال71، شمارة»فناوري اطلاعات
،87، سـال3، شـماره»تلاش براي شناختن سكانداري خوب«،86، سال3، شماره» 2003همكاري خليج فارس بعد از سال 

و سرمايه اجتماع« .89، سال1، شماره»ي در عرصه بين الملليفناوري اطلاعات


